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	پيامبر اسلام , در آغاز ورود به مدينه ,
بى درنگ مؤلفه هاى تشكيل يك حكومت 
براساس وضعيت مدينه را پديد آورد و
براى بسط حاكميت الهى در اين جامعهء نو
پيدا, اقداماتى چون جلب موافقت مردم از
راه بيعت , ايجاد عقد اخوت ميان 
شهروندان , تأسيس مركز حكومت و
تدوين قوانين مورد نياز را در دستور كار
خود قرار داد.
پيمان نامه مدينه يا منشور حكومتى 
پيامبر اسلام كه ميان ساكنان مدينه با هر
گرايش دينى به امضا رسيده از جمله ء
مهمترين اقدامات پيامبر براى ايجاد يك 
نظام سياسى است كه در اين نوشتار
مورد توجه قرار گرفته است .
ساخت سياسى يثرب , اقدامات پيامبر
براى تشكيل حكومت اسلامى , بررسى 
پيمان نامه در دو نقل شيعه و اهل سنت و
كنكاش در محتواى آن از جمله 
موضوعاتى است كه در اين مقاله بدان 
اشاره شده است .


[*] پژوهشگر و كارشناس ارشد معارف 
اسلامى .

	قانون مندى در
حكومت نبوى



مهدى پورحسين[*]
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	قانون اساسى هر كشورى , شالودهء نظام سياسى , چارچوب و اساس 
حقوقى آن محسوب مى شود. اصول و قواعد اساسى ; مانند حق ّ
حاكميت و قواى ناشى از آن , روابط قوا, حدود و اختيارات و وظايف 
آن ها, حقوق و آزادى ها و تكاليف آحاد ملت , خط مشى كلى 
سياست گذارى فرهنگى , اقتصادى و سياسى , در داخل و خارج 
كشور, در قانون اساسى تبيين مى شود.[1] امروزه همهء كشورها داراى
قانون اساسى هستند با اين تفاوت كه قانون اساسى در بيشتر كشورها
به صورت مدوّن و در برخى ديگر, غير مدون است . 

در دنياى امروز, ادارهء نظام سياسى , بدون قانون كه بر اساس قواعد
كلى تنظيم شده باشد, غيرممكن مى نمايد و به نظر مى رسد از روزى 
كه «اجتماع بشرى» سامان يافت و انسان بر اساس ضرورتِ زندگى , به 
«نظم اجتماعى» تن داد, اين قاعده جارى شد كه رابطهء حكمرانان با
شهروندان بر اساس قاعده و قانون , ولو نانوشته و ابتدايى , اداره شود,
در غير اين صورت , مقوله اى به نام «نظم» كه مؤلفهء اصلى يك اجتماع 
انسانى به شمار مى رود, تحقق نمى يافت .

حكومت نبوى نيز كه به سال 622پس از ميلاد در مدينه تحقق 
يافت از اين قاعده مستثنى نبود. پيامبر خدا(ص)از آغاز ورود به 
مدينه و تشكيل حكومت الهى , در صدد برآمد كه قوانين آسمانى را بر
مدينه حاكم سازد.

بر اساس اصل «توحيد» در اسلام , خالق يكتاى جهانِ هستى و از
جمله انسان , خدا است و هم او, حاكميت مطلق بر جهان و انسان را به 
عهده دارد و صاحب اختيار انسان است ; لذا ربوبيت تشريعى و تنظيم 
روابط زندگىِ انسانى براى دست يابى به قرب الهى نيز از اوست ; از
اين رو, قرآن , كه از منبع فيض الهى نشأت گرفته است , قانون اساسى ِ
مسلمانان در تمامى عرصه هاى زندگى و از جمله در رابطهء حكومت با
مردم به شمار مى رود.



[1] ر.ك.به: قاضى، ابوالفضل، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ج‏1، صص96-95
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	در جامعهء صدر
اول تلاش مى شده 
كه با حفظ قاعدهء
تدريج در نزول 
آيات الهى و اجراى 
آن , آموزه هاى 
قرآنى بر جامعه ء
نوپاى مدينه حاكم 
گردد.
	در جامعهء صدر اول نيز, تلاش مى شده است كه با حفظ قاعدهء تدريج 
در نزول آيات الهى و اجراى آن , آموزه هاى قرآنى بر جامعهء نوپاى 
مدينه حاكم گردد. اما نبايد از نظر دور داشت كه تكوّن دولت اسلامى ,
صرف نظر از مباحث نظرى و تئوريك كه در آموزه هاى اسلامى به 
صورت كامل و قابل تطبيق بر زمانه وجود دارد در يك بستر تاريخى 
شكل گرفته است و الزامات فرهنگى , اجتماعى و سياسىِ جامعهء آن 
عصر بر آن تأثير گذار بوده است . بنابراين , ساخت حكومت اسلامى 
صدر اسلام كه به دست پيامبر عظيم الشأن شكل گرفت و قوانينى كه 
گاه به مصلحت در آن جارى بود; نه تنها با مؤلفه هاى دولت به معناى 
امروزين همخوانى كامل ندارد, بلكه در نسبت با آموزه هاى وحيانى 
بر عدم مغايرت اكتفا شده است ; چرا كه تك تك مفاهيم سياسى در
اين حكومت , سرگذشت تاريخى دارند و در يك وضعيت خاص 
پديدار شده اند.[1] چنانكه تجربهء حكومت در غرب نيز محصول برخى
تحوّلات تاريخى از يونان و روم باستان تا قرون ميانه و رنسانس و
رخدادهاى سده هاى اخير است با اين تفاوت كه حكومت در اسلام 
برخلاف مغرب زمين از يك پشتوانهء نظرىِ قوى كه ناشى از وحى 
مى باشد, برخوردار بوده است .

در اين ميان , سرزمين حجاز وضعيت منحصر به فردى دارد; چرا كه 
در آنجا نه از پيشرفتى كه در يونان و روم وجود داشت , خبرى بود و نه 
از آن تمدنى كه در ايران ايجاد شده بود. ساكنان حجاز مجموعه اى از
تازيان بومى و غيرتازيان مهاجرى بوده اند كه ميان آنان از هر قوم و
قبيله اى و با هر مذهبى , غير از ظلمت جهل و برق شمشير, چيزى 
حاكم نبوده است , لذا از ساخت سياسى و نظام حكومتى حتى به آن 
معنا كه در مناطق همجوار; چون يمن و شام رواج داشت , كاملاً
بى بهره بوده اند.[2]


[1] جعفريان، رسول، تاريخ تحول دولت و خلافت، ص11 

[2] همان , ص 15
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ساخت سياسى يثرب 

ساكنان يثرب (پيش از هجرت پيامبر اسلام به آن ديار) دو قبيلهء بزرگ اوس و خزرج و
يهوديان مهاجرى بودند كه به انتظار ظهور پيامبرى الهى در اين سرزمين 
سكونت گزيده بودند.[1] هيچ قدرت مركزى كه بتواند ميان اين سه طايفه پيوند دهد
وجودنداشت . هر گروه در داخل خود با نظام قبيله اى اداره مى شد كه تمامى 
عرصه هاى زندگى آنان را در بر مى گرفت . «قبيله يك واحد سياسى كوچكى است كه به 
تناسب سنت ها و آداب و رسوم سياسى و مذهبى خود, حوزهء حاكم و محكوم را مشخص 
مى سازد»[2] و در آن , روابط نَسَبى و خانوادگى , برتر از هر قانونى است . اطاعت از رييس قبيله
كه صرفاً بر اساس مناسبات خانوادگى و برخى ويژگى هاى فردى صورت مى گيرد, امرى 
اساسى براى حفظ هويت قبيله به حساب مى آيد; به گونه اى كه از هم گسستن پيوندهاى 
قبيله , به منزلهء نابودى تك تك افراد و هويت قبيله اى آن ها است . اظهار اين اطاعت نيز
به وسيلهء بيعت صورت مى پذيرد. در اين نظام افراد قبيله با بيعت به فرمانرواى خود اطمينان 
مى دهند كه پذيرش او به عنوان حاكم , از نظر آن ها تمام شده است و تا پاى جان از او پيروى 
خواهند كرد. پيوندهاى بين قبيله اى نيز با تعهدات و پيمان هايى حاصل مى شد كه بر اساس 
مصالح و شرايط خاص حاكم بر آنان , ميان قبايل امضا مى شد و تا زمانى دوام داشت كه آن 
مصلحت برقرار باشد.

در چنين وضعيتى اسلام تولد يافت . تولد اسلام , تولد انديشه اى بود كه با استقرار آن در
جامعهء قبيله اى , ضرورت تحولى اساسى را در آن جامعه در پى داشت . هر مقدار كه زندگى 
قبيله اى , تربيت افراد را در چارچوبى محدود شكل مى داد, انديشهء دينى , افراد را مستقل از
قبيله و با تفكرى عمومى و فراتر از محدوديت هاى قومى و طايفه اى تربيت مى كرد. به همين 
خاطر پيامبر در طول سيزده سال دوران بعثت در مكه , در يك نزاع فكرى , با نظام جاهلى 
درگير بود اما به خاطر موقعيت خاص خود در مكه نتوانست بر آن چيره شود و نظام مطلوب 
خود را ايجاد كند. آغاز هجرت به مدينه , اين فرصت را به وجود آورد كه نظام آرمانى اسلام 
را ايجاد نمايد.



[1] ر.ك.به: حسن ابراهيم حسن، تاريخ سياسى اسلام، ص92 

[2] جعفريان، پيشين، ص15
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به سوى تشكيل حكومت 

مسلمانان تا پيش از استقرار در مدينه , افراد پراكنده اى بودند كه تشكل , نظام و سرزمين 
مشخص نداشتند. تنها پس از هجرت به يكباره شمار فراوانى از مسلمانان در شهرى گرد هم 
اجتماع كردند و برخى از مؤلفه هاى يك نظام سياسى , شامل عامل انسانى و سرزمينى را پديد
آوردند و پيامبر اسلام (ص)براى بسط حاكميت الهى در اين جامعهء نو پيدا, اقداماتى را در
دستور كار قرار داد:

1. بيعت 

پيامبر اسلام در نخستين اقدام خود, براى ايجاد نظام سياسى براساس سنت مألوف 
عرب ها با تازه مسلمانان يثرب , عقد «بيعت» برقرار كرد. پيامبر منصب حكومت و ولايت را
از سوى خداوند دريافت كرده بود و با توجه به نصب الهى , مردم وظيفه داشتند كه حكومت 
او را بپذيرند ولى به خاطر ارج نهادن به نقش مردم در حكومت و از آن رو كه ادارهء جامعه به 
پشتيبانى و همكارى مردم و استفاده از قدرت عامه و تعامل طرفينى نياز دارد, پيامبر با اخذ
بيعت , تعهد مردم را براى حمايت و پشتيبانى جلب مى كرد تا در ادارهء جامعه و برخورد با
دشمنان , اعتماد بيشترى به اين پشتوانهء مردمى باشد و مردم با بيعت خود, متعهد مى شدند در
تبعيت از پيشواى خود, استقامت و پايدارى را از دست ندهند. چنانكه رهبرى جامعه نيز
متعهد مى شد مصالح آنان را براساس قوانين الهى رعايت كند. به عبارت بهتر, بيعت , افراد
جامعهء جديد را به رهبرى آن , متصل كرده و حدود و قيود تعهدات آنها را نسبت به خود و
خود نسبت به آنان , معين ساخته است . اين بيعت , در آستانهء مهاجرت به مدينه و در دو مرحله 
انجام شد. اگر چه بيعت در عقبهء اول صرفاً جنبهء دينى داشته اما اين مفهوم در عقبهء ثانيه كاملاً
مفهوم سياسى يافته است , نومسلمانان و رهبرشان پيمان بسته اند با دوستان همديگر دوست 
و با دشمنان يكديگر دشمن باشند.[1]
2. عقد اخوت

نو مسلمانان در اصل از پيوند قبيله اى جدا مى شدند و روابطشان با افراد عشيره تيره 
مى گرديد, ولى به تدريج ميان افراد مسلمان شده نوعى همدلى و روحيهء اخوت پديد مى آمد



[1] شهيدى، سيدجعفر، تاريخ تحليلى اسلام، ص62
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و بدين ترتيب عنصر جديدى زمينهء پيوند و تشكيل گروهى جديد را فراهم كرد. اما لازم بود
حال كه آنان از هويت پيشين خود كنده شده اند, به هويت جديدشان رسميت داده شود; لذا
پيامبر اسلام در نخستين گام سياسى , پيمان برادرى ميان مسلمانان برقرار كرد. پيمان برادرى 
در آغاز دو به دو بود كه پيامبر بر اساس علقه هاى قبلى و تناسب شخصيتى ميان مسلمانان 
برقرار كرد و خود نيز با على‏(ع)عقد اخوت بست , اما با نزول آيهء اخوت ,[1] يك برادرى
عمومى ميان مسلمانان برقرار شد. در اين پيمان همگرايى بر اساس ايمان جايگزين 
قبيله گرايى و نسبت خونى و خانوادگى گرديد.

3. مسجد مركز حكومت 

پس از ورود رسول الله (ص)به يثرب , بيشتر و بلكه نزديك به همهء اعراب اوس و خزرج 
مسلمان شدند و منطقه در اختيار پيامبر در آمد; يعنى دو عنصر مهم «سرزمينى» و «انسانى»
براى تكوين دولت به وجود آمد و ملت واحدى شكل گرفت . در اين حال , اين اجتماع به يك 
مركز فرماندهى نياز داشت تا بتواند از آنجا اجتماع را سازماندهى كند و بر آن مديريت نمايد.
لذا پيامبر در آغاز ورود به مدينه , اقدام به تأسيس مسجد كرد, اگر چه در بدو امر به نظر
مى رسد مسجد در اسلام صبغهء عبادى دارد اما مسجد النبى در مدينه تمامى كار كردهاى مركز
يك حكومت را به عهده داشت و اعمال مديريت بر نظام سياسى جديد از پايگاه مسجد
صورت مى گرفت .

4. تدوين قوانين 

پس از شكل گيرى امت واحد, مهمترين چيزى كه مى تواند تشكل آن را قوام بخشد و
تشكيلات آن را سامان دهد, قانون است . فلسفهء وجودى قانون , تنظيم روابط انسانى در
جامعه است . اگر چه آموزه هاى اسلامى , مهمترين ركن تشكيل چنين جامعه اى براى تنظيم 
روابط است كه از قرآن سرچشمه مى گيرد; اما با توجه به تدريجى بودن قوانين اسلام , لازم 
بود در يك حركت فورى , قوانينى كه تاكنون ابلاغ شده , صورت عملياتى به خود بگيرد و به 
صورت مدوّن به روح جامعهء جديد تزريق شود تا اتحاد و انسجامِ مورد نظر ايجاد گردد. اين 
اتحاد, اولاً: بايد ميان قبايل مختلف مسلمان ايجاد شود. ثانياً: رابطه ميان مسلمانان و يهوديان



[1] حجرات:10
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كه بزرگترين اقليت دينى در جامعهء جديد به شمار مى روند, تعريف شود, لذا منشور
حكومتى پيامبر صادر شد و براساس آن , «امت واحد اسلامى» رسميت يافت .

متن معاهده پيامبر[1]
به نام خداوند بخشايندهء بخشايشگر

1. اين , نوشته و پيمان نامه اى است از محمد پيامبر[فرستادهء خدا] تا در ميان 
مؤمنان و مسلمانان قبيله قريش و [مردم] يثرب و كسانى كه پيرو مسلمانان شوند
و به آنان بپيوندند و با ايشان در راه خدا پيكار كنند[به اجرا درآيد].

2. آنان در برابر ديگر مردمان , يك امت اند. 

3. مهاجران قريش , همانند پيش از اسلام , خونبها مى پردازند و با رعايت نيكى و
دادگرى در ميان مؤمنان , اسير خود را رها مى سازند.

4. قبيلهء بنى عوف , همانند گذشته , خونبها مى پردازند و هر گروهى بر پا يهء روش 
مؤمنان , با نيكى و دادگرى , اسير خويش را آزاد مى سازند.

5. بنى حارث جبنى خزرج ج چونان گذشته , خونبها مى پردازند و هر گروهى بر
پايهء روش مؤمنان با نيكى و دادگرى , اسير خود را آزاد مى كنند.

6. بنى ساعده , مانند گذشته خونبها مى پردازند و هر گروهى به شيوه مؤمنان با
نيكى و دادگرى , اسير خويش را رها مى سازد.

7. بنى جشم همچون گذشته خونبها مى پردازند و هر گروهى به شيوهء مؤمنان , با
نيكى و دادگرى , اسيران را آزاد مى سازند.

8. بنى نجّار مانند گذشته , خونبها مى پردازند و هر گروهى به شيوهء مؤمنان , با
نيكى و دادگرى , اسيرشان را آزاد مى سازند.

9. بنى عمرو بن عوف , چون گذشته , خونبها مى پردازد و هر گروهى به شيوه ء
مؤمنان , با نيكى و دادگرى , اسير خود را آزاد مى كنند.

10. بنى نبيت به شيوهء پيش از اسلام , خونبها مى پردازند و هر گروهى به گونه ء
مؤمنان , با نيكى و دادگرى اسير خود را آزاد مى سازند.



[1] اين متن از كتاب «نامه‏ها و پيمانهاى سياسى حضرت محمد(ص) و اسناد صدر اسلام»، نوشته محمد حميدالله و
ترجمه سيدمحمد حسينى نقل شده است. كه برگرفته از منابع اوليه؛ از جمله سيره ابن هشام مى‏باشد.


	[image: image15.png]


|155|[image: image16.png]



11. بنى اوس , مثل گذشته خونبها مى پردازند و هر گروهى به شيوهء مؤمنان , با
نيكى و دادگرى , اسيرشان را آزاد مى سازند.

12. الف ـ پيروان اسلام نبايد مسلمانى را در پرداخت خونبها يا فديهء سنگين ,
تنهابگذارند. 

12. ب ـ هيچ مؤمنى نبايد با وابستهء مؤمنى ديگر, بر ضد وى هم پيمان شود. 

13. همهء مؤمنان پرهيزگار بايد در برابر هر مسلمانى كه ستم كند يا از راه ستمگرى 
چيزى از ايشان بخواهد و يا آهنگ دشمنى و تباهى ميان مؤمنان را در سر
بپروراند, همداستان شده به ستيز برخيزند; هر چند وى فرزند يكى از
ايشان باشد. 

14. هيچ مؤمنى نبايد مؤمن ديگر را به قصاص كافر بكشد يا به كافرى در برابر
مؤمن , يارى دهد. 

15. پناه خدا براى همگان يكسان است و فرو دست ترين مسلمانان , كافران را پناه 
تواند داد. 

مؤمنان در برابر ديگران ياور يكديگرند. 

16. هر كس از يهود از ما پيروى كند, بى هيچ ستم و تبعيض از يارى و برابرى 
برخوردار خواهد شد. 

17. آشتى همهء مؤمنان يكى است و به هنگام پيكار در راه خدا, هيچ مؤمنى نبايد
جدا از مؤمن ديگر و جز بر پايهء برابرى و دادگرى جمرسوم ج در ميان مؤمنان , با
دشمن از در آشتى در آيد. 

18. پيكار گرانى كه همراه ما نبرد مى كنند, بايد به نوبت به پيكار بپردازند. 

19. مؤمنان , مسلمانى را كه مسلمان ديگر را كشته است , در راه خدا مى كشند. 

20. الف ـ بى شك مؤمنان از بهترين و استوارترين راستى و راهيابى برخوردارند. 

20. ب ـ هيچ مشركى نبايد مال يا جان افراد قريش را در پناه خود گيرد و از
دستيابى مؤمنى به آنها جلوگيرد. 

21. هرگاه از روى دليل ثابت شود كه كسى مؤمنى را بى گناه كشته است , بايد او را
به قصاص كشت; مگر آن كه صاحب خون , به ستاندنِ خونبها راضى شود و همه ء
مؤمنان بايد ضد قاتل باشند و بايد بر ضد او به پا خيزند.
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	22. هر مؤمنى كه محتواى اين نوشته را پذيرفته است و به 
خدا و روز باز پسين باور دارد, روا نيست آدم كشى را
يارى كند يا پناه دهد و هر كس كه اورا يارى كند يا پناه 
دهد, بى گمان در روز رستاخيز گرفتار نفرين و خشم خدا
خواهد گشت و توبهء وى پذيرفته نخواهد شد.

23. هرگاه شما مسلمانان , در كارى گرفتار اختلاف شديد,
[داورى در مورد] آن را به خدا و محمد(ص)بازگردانيد.

24. تا آنگاه كه مؤمنان با دشمن در پيكارند, يهود نيز بايد
در پرداخت هزينهء جنگ با مؤمنان همراه شوند. 

25. يهود بنى عوف , خود و بستگانشان , امتى همراه با
مسلمانان هستند. دين يهود از آنِ ايشان و دين مسلمانان از
آنِ مسلمانان است ; مگر كسى كه با پيمان شكنى ستم كند و
راه گناه در پيش گيرد, كه چنين كسى جز خود و
خانواده اش را تباه نخواهد ساخت .

26. يهود بنى نجّار داراى حقوقى برابر با حقوق بنى 
عوف هستند.

27. يهود بنى حارث نيز داراى حقوقى برابر با حقوق 
يهود بنى عوف هستند.

28. يهود بنى ساعده داراى حقوقى برابر با حقوق 
بنى عوف اند.

29. يهود بنى جُشَم نيز داراى حقوقى برابر با حقوق 
بنى عوف اند.

30. يهود بنى الاءوس نيز داراى حقوقى برابر با حقوق 
بنى عوف هستند.

31. يهود بنى ثعلبه نيز داراى حقوقى برابر با حقوق بنى 
عوف هستند; مگر كسى كه جبا پيمان شكنى ج ستم كند و
گناه ورزد كه چنين كسى جز خود و خانواده اش را تباه
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	نخواهد ساخت .

32. همانا جفنه , همچون مردم ثعلبه , تيره اى از
ثعلبه هستند.

33. بى گمان بنى شطيبه داراى حقوقى همسان با قبيله بنى 
عوف اند. روشن است كه راستى و استوارى بر پيمان , با
پيمان شكنى يكسان نيست .

34. وابستگان قبيلهء ثعلبه , همچون خود آن قبيله اند.

35. نزديكان و رازداران يهوديان , چون خود ايشان اند.

36. الف ـ هيچ يك از آنان , جز به ا جازهء محمد(ص)نبايد
بيرون رود.

36. ب ـ نيز هيچ كس از كيفر زخمى كه بر كسى وارد
آورده , بركنار نمى ماند.

هركس به ناگاه كسى را بكشد, بى گمان زيان آن جنايت به 
خود وى و خاندانش باز خواهد گشت ; مگر آن كه مقتول 
ستم كرده باشد كه در اين صورت , خداوند آن را (چون 
قصاص ) مى پذيرد.

37. الف ـ در پيكار با دشمنان , هزينهء يهود برعهدهء خود
آنان و هزينهء مسلمانان برعهدهء خود ايشان خواهد بود و بر
هر دو گروه است در برابر كسى كه با شركت كنندگان در
اين پيمان نامه به ستيز برخاسته , با هميارى يكديگر پيكار
كنند. نيز بايد راستى و نيكخواهى و نيكى , بى هيچ 
پيمان شكنى , ميان ايشان استوارباشد.

37. ب ـ هيچ مردى نبايد نسبت به هم پيمان خويش ,
پيمان شكنى كند. پيداست كه يارى , از آنِ ستمديده است .

38. تا آن گاه كه مؤمنان سرگرم پيكار با دشمن اند, يهوديان 
نيز بايد همراه مسلمانان هزينهء جنگ را بپردازند.

39. درون مدينه براى پذيرندگان اين پيمان نامه 
حرام است .
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40. پناهنده يا هم پيمان در صورتى كه زيان نرساند و پيمان نشكند, همچون خود
پناه دهنده و پيماندار است . 

41. به هيچ يك از افراد خانواده [كه داراى سرپرستى است] بى اجازهء كسان او,
نبايد پناه داد. 

42. هرگاه ميان متعهدان به اين پيمان نامه , قتلى يا رويدادى ناگوار و يا ناسازگار
كه خطر تباهى همراه داشته باشد روى دهد, بى گمان براى رهايى از آن بايد به 
خدا و پيامبر وى محمد(ص)روى آورند; [مشيت] خداوند بر نگهدارى و
پذيرفتن اين نوشته جارى است . 

43. هيچ كس نبايد به قريش و ياران ايشان پناه دهد. 

44. هم پيمانان بايد عليه كسى كه به شهر يثرب بتازد, به يارى هم بشتابند. 

45. الف ـ هرگاه هم پيمانان مؤمنان به صلحى فراخوانده شدند كه مؤمنان در آن 
شركت جسته اند, بايد در آن شركت جويند و هرگاه هم پيمانان مؤمنان , ايشان را
به صلحى فراخوانند, بر مؤمنان است كه بدان تن در دهند; مگر صلح و آشتى با
كسى كه با دين در پيكار است . 

45. ب - هزينهء هر گروه [يا هزينهء رزمى هر گروه] برعهدهء خود آن گروه است . 

46. يهود اوس , خود و وابستگان شان با نيكى محض و استوارى بر اين پيمان نامه ,
همان پيمانى را پذيرفته اند كه دارندگان اين پيمان نامه بر آن گردن نهاده اند.
پايدارى بر پيمان , آسانتر از پيمان شكنى است . اين پيمان شكن است كه خود,
زيانِ پيمان شكنى را خواهد ديد. 

خداوند [گواه] راستينى بر اين پيمان نامه است و آن را مى پذيرد. 

47. پيدا است كه اين نوشته , ستمگر يا پيمان شكنى را از كيفر باز نخواهدداشت .
نيز روشن است كه هر كس از مدينه بيرون رود و هر كه در مدينه بماند در امان 
خواهد بود; مگر آن كه ستم كند و پيمان شكند. خدا و پيامبرش , محمد(ص)
پناهگاه پرهيزگاران و استواران بر پيمان اند. 

بررسى پيمان نامه 

متن اين سند, در «سيرهء ابن هشام» (متوفاى 213يا 218ق ) و بسيارى از مجامع روايى
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اهل سنت نقل شده است.[1] اگر چه در «كتاب السير و المغازى» تأليف ابن اسحاق (متوفاى
151ق ) كه اكنون نيز در دست است و مقدم بر ابن هشام مى باشد, نيامده است ولى با اين حال 
به نظر مى رسد ابن هشام از ايشان نقل مى كند و اين نشان مى دهد كه ابن اسحاق از طرق 
ديگرى اين پيمان را نقل كرده كه ابن هشام از آن آگاه شده است . 

از سوى ديگر, مجموعهء اين سند, در هيچ يك از جوامع روايى شيعه نيامده و
سيره نويسان متأخر شيعه كه به اين سند اقبال نشان داده اند, آن را از طريق اهل سنت نقل 
كرده اند. با اين حال , بخش هايى از آن كه جنبه فقهى دارد در برخى از كتب شيعه چون كافى و
تهذيب آمده است :

الف . نقل شيعه

1. روايت اول كه در باب «حق الجوار» نقل شده , اين است : 

محمد بن يحيى از احمد بن محمد بن عيسى از محمد بن يحيى از طلحة بن زيد و
او از امام صادق‏(ع)و آن حضرت ازپدرش امام باقر(ع)نقل مى كند كه فرمود:
«قرأت فى كتاب على‏(ع)أن رسول الله (ص)كتب كتاباً بين المهاجرين و الاءنصار
و من لحق بهم من أهل يثرب أن الجار كالنفس غير مضار و لا آثم و حرمة الجار
على الجار كحرمة أمه و أبيه ;[2]
در كتابى كه از آنِ على‏(ع)بود خواندم , رسول الله (ص)معاهده اى ميان مهاجرين 
و انصار و وابستگان به آن ها از اهل يثرب نوشتند كه همسايه مانند خود انسان 
است , در صورتى كه ضرر نرساند و پيمان نشكند و حرمت همسايه , مانند
حرمت پدر و مادر است .»

2. روايت دوم كه در باب «اعطاء الامان» نقل شده , چنين است :

محمد بن يحيى از احمد بن محمد بن عيسى از محمد بن يحيى از طلحة بن زيد[3]


[1] سيره ابن هشام، ج‏2، ص‏143، براى آگاهى از اسناد اين معاهده، ر.ك.به: احمدى ميانجى؛، مكاتيب الرسول، ج‏3، ص7 

[2] كافى، ج‏2، ص‏666؛ وسائل الشيعه، ج‏12، ص126 

[3] سند اين روايت تا «طلحة بن زيد» بى‏اشكال است و تمامى روات تا قبل از او توثيق شده‏اند، اگر مشكلى
باشد در خود طلحه است كه نجاشى و شيخ در غير امامى بودن او اتفاق نظر دارند. با اين حال شيخ در رجال
خود او را از اصحاب امام باقر(ع) بر شمرده و بيان داشتند كه اگر چه او عامى المذهب بوده اما كتابش مورد
--->
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از امام صادق‏(ع)و آن حضرت از پدرش نقل مى كند كه گفت :

«قرأت فى كتاب لعلى‏(ع)أن رسول الله (ص)كتب كتاباً بين المهاجرين و
الاءنصار و من لحق بهم من أهل يثرب : أن كلّ غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً
بالمعروف والقسط ما بين المسلمين و أنه لايجار حرمة الا باذن أهلها و أن الجار
كالنفس غير مضار و لا آثم و حرمة الجار كحرمة أمّه و أبيه لايسالم مؤمن دون
مؤمنين فى قتال فى سبيل الله الاّ على عدل و سواء;[1]
در كتابى كه از آنِ على‏(ع)بود خواندم , رسول الله (ص)معاهده اى ميان مهاجران
و انصار و گروه هاى وابسته به آن ها از اهل يثرب نوشتند:

پيكار گرانى كه همراه ما نبرد مى كنند بايد به نوبت به پيكار بپردازند و بر پايه ء
روش مؤمنان با نيكى و دادگرى عمل نمايند. به هيچ يك از افراد خا نواده كه
داراى سرپرست است بى اجازهء كسان او نبايد پناه داد[2] و همسايهء (پناهنده ) مانند
خود انسان است .

در صورتى كه (پناه دهنده ) ضرر نرساند و پيمان نشكند و حرمت همسايه ; مانند
حرمت پدر و مادر است . آشتى همه مؤمنان يكى است (در پيمان با هم متحدند) و
به هنگام پيكار در راه خدا هيچ مؤمنى نبايد جدا از مؤمن ديگر و جز بر پايه ء
برابرى و عدالت در ميان مؤمنان , با دشمن از در آشتى در آيد.»

چنانكه ملاحظه شد, روايت نخست , درست بخشى از روايت دوم است كه به مناسبت ,
در بابى ديگر نقل شده است و عبارت «الحديث مختصر» در ذيل نقل كافى تأكيد بر اين



<--- 

اعتماد است. 

از سوى ديگر، اكثر روايات طلحه در مورد سيره نبوى در غزوات، ارزش جهاد، ارزش قرآن و مانند اين،
امور غيراعتقادى‏اند كه اعتقادات مذهبى چندان دخالتى در آن ندارد، از اين رو عدم اعتماد به روايات او؛ از
جمله اين روايت وجهى ندارد. به ويژه آن كه شايد به خاطر نزديكى «طلحه» به اهل بيت در ميان روات اهل
سنت جايگاهى ندارد و روايات او با تعبير «كان يضع الحديث» مورد بى‏اعتنايى قرار گرفته است. 

[1] تهذيب، ج‏6، ص‏154؛ بحارالأنوار، ج‏19، ص‏167؛ وسائل الشيعه، ج‏15، ص‏68، اين روايت با مختصر اختلاف
در كافى، ج‏5، ص‏31 نقل شده است كه به نظر مى‏رسد نقل تهذيب درست‏تر باشد. 

[2] اين معنا بر پايه نقل شيخ طوسى در تهذيب است و با اين فرض است كه ضمير «أهلها» به «حرمة» برگردد
و اگر ضمير به «غازية» برگردد معنايش آن است كه بدون رعايت مصلحت و اجازه سپاه به كسى پناه داده
نمى‏شود؛ چنانكه مرحوم مجلسى در «مرأة العقول» و «ملاذ الأخيار» اين گونه معنا كرده است. چنانكه براساس
نقل كلينى در كافى «لايجوز حرب إلا بإذن أهلها» آمده؛ يعنى جنگ كردن بدون اجازه اهل آن، مجاز نيست.
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مطلب است .

بنابراين , آنچه از طريق شيعه در ارتباط با اين پيمان نقل شده , تنها يك روايت با يك سند
مى باشد كه در كافى و تهذيب آمده است .

اين روايت از دو جهت قابل تأمل است :

1. بخش آغازين اين روايت ; «ان رسول الله (ص)كتب كتاباً بين المهاجرين و الانصار و
من لحق بهم من أهل يثرب» دقيقاً فقرهء اول آن پيمان و سندى است كه از طريق اهل سنت نقل 
شده است . بنابراين , اين اعتماد را به وجود مى آورد كه چنين معاهده اى در مدينة النبى به 
امضاء رسيده است .

2. از جهت محتوا, اگر چه مضمون اين روايت و الفاظ آن در پيمان نامه وجود دارد اما در
مقايسه با هم , اضطراب به چشم مى خورد. بدين صورت كه جملهء اول روايت «ان كل غازية
غزت معنا يعقب بعضها بعضاً» اصل 18سند است . فقره دوم روايت «بالمعروف و القسط بين 
المسلمين» بخشى از اصول 11-3سند مى باشد.

جمله سوم روايت «فانه لايجار حرمة الا باذن اهلها» در اصل 41سند آمده است .

جمله چهارم روايت «و ان الجار كالنفس غيرمضار و لا آثم» بند 40سند است .

جمله پنجم روايت «حرمة الجار على الجار كحرمة امه و ابيه» اصلاً در سند وجود ندارد.

و جملهء آخر روايت «لايسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله الا على عدل سواء»
بند 17سند را تشكيل مى دهد.

بنابراين , اگر چه هر دو نقل در صدور و از لحاظ معنوى با هم مشترك اند, اما در كيفيت و
چگونگى نقل متفاوت مى باشند. در اين صورت , اين احتمال كه در اصول سند جابجايى از
سوى ناقلين صورت گرفته باشد يا اين كه سند, مجموعهء واحد به هم پيوسته اى نباشد,
تقويت مى شود.

ب . نقل اهل سنت

ابن هشام در نقل خود تنها به اين نكته بسنده كرده است كه اين مجموعه را از «ابن 
اسحاق» روايت مى كند. اما ابن كثير, سيره نويس شهير ديگر, طرق متعددى را بيان مى كند كه 
امام احمد, بخارى , مسلم و ابوداود از آن راه ها به ا ين سند دست يافته و آن را نقل كرده اند.[1]


[1] ابن كثير, السيرة النبويه , ج 2 ص 320
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در نهايت منشأ اين روايت در نقل آنان , به انس بن مالك , ابن عباس و جابر; سه تن از
دانشمندان نامى صدر اسلام مى رسد. با اين حال , چاره اى غير از پذيرش اين روايت ,
براساس موازين رجالى اهل سنت وجود ندارد و مورخان آنان نيز بر آن اعتماد كرده اند; نه 
تنها آنان بلكه سيره نويسان و مورخان متأخر شيعه نيز اين پيمان نامه را با عنوان «قانون 
اساسى صدر اسلام», تلقى به قبول و بر آن اعتماد كرده اند. 

اما از نظر محتوا, دو مسأله راجع به اين مجموعه را قابل بررسى دانسته اند:

نخست آن كه : اين پيمان ميان چه طوايفى از مدينه ايجاد شده و دايرهء شمول آن كجا است ؟

دوم اين كه : آيا اين مجموعه , يك سند و پيمان واحدى مى باشد يا پيمان هاى متعددى 
است كه در يك مجموعه و سلسله جمع شده است ؟

كسانى كه مجموعه اين سند را با هم ذكر كرده اند, تلقى شان اين بوده كه همهء آن ها «سند
واحد» است , اما از بعضى نقل ها بر مى آيد كه پيمان ميان مهاجران و انصار, غير از پيمان ميان 
پيامبر(ص)و يهوديان بوده است .[1] اين احتمال زمانى تقويت مى شود كه مورخان نقل
كرده اند پس از ورود پيامبر به مدينه , نمايندگان سه قبيلهء مهم يهود; يعنى بنى قريظه , بنى 
نضير و بنى قينقاع به حضور پيامبر اسلام آمده , معاهده اى به اين مضمون را با آن حضرت 
امضا كردند كه : 

«نه با شما باشيم و نه بر ضد شما, دشمنان شما را يارى ندهيم و متعرض اصحاب
شما نشويم و آن ها هم متعرض ما نشوند تا ببينيم عاقبت كار شما و اطرافيانت به 
كجا مى انجامد.»[2]
بايد گفت اين پيمان با معاهدهء مورد بحث متفاوت است و بعيد است كه يك طايفه در
مدت زمان كوتاهى , دو پيمان , با دو مضمون متفاوت را با پيامبر اسلام (ص)امضا كرده باشند
و از لحاظ تاريخى نيز وجهى براى آن ذكر نشده است ; به ويژه آن كه به اعتقاد مورخان ,
طوايف نام برده اندك مدتى پس از اين پيمان , آن را نقض كرده , با مشركان هم داستان شده اند
و پيامبر اسلام نيز براساس متن پايانى همين پيمان كه مى گفت «اگر آنان خلف وعده كنند,
پيامبر هر آن چه بخواهد عليه آ نان انجام دهد.» با آنان به مقابله برخاست .



[1] ر.ك.به: مكاتيب الرسول، ج‏3، ص10 

[2] صدوق، كمال‏الدين، ص‏114؛ بحارالأنوار، ج‏19، ص110
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مرحوم آيت الله احمدى ميانجى در «مكاتيب الرسول» اين ا شكال را به اين صورت حل 
كرده اند كه طوايف بنى قريظه , بنى نضير و بنى قينقاع , از يهوديان اصيلى بوده اند كه پيش از
قبايل اوس و خزرج در مدينه سكونت گزيده اند و گروهى از مردمان اوس و خزرج پس از
استقرار ايشان در مدينه , دين يهود را اختيار كردند اما با طايفهء مشرك خود زندگى مى كردند.
پس از ورود پيامبر اسلام به مدينه , مشركان اين شهر اسلام و پيامبر را پذيرفتند اما يهوديان 
اوس و خزرج بر اعتقاداتشان باقى ماندند; از اين رو, پيمان مورد بحث ميان مهاجران و انصار
با يهوديان از اوس و خزرج ايجاد شد و پيامبر اسلام براى در امان نگه داشتن اسلام و جامعه ء
نوپاى مسلمان از توطئه يهوديان اصيل , با آنان پيمان جداگانه اى امضا كردند.

از سوى ديگر, يكى از محققان بر اين باور است كه دقت در محتواى سند نشان مى دهد
معاهدهء واحدى نباشد, بلكه سلسله اى است از معاهدات كه راويان , در يك مجموعه گرد هم 
آورده اند; چرا كه بعضى از فقرات آن در هم تداخل دارند و مكرر شده اند; از جمله بندهاى 
23و 42كه با مضمون مشترك , داورى در امور اختلافى را به خدا و رسول ارجاع مى دهد و
اصول 24و 38كه بر مشاركت يهوديان با مؤمنان در پرداخت هزينهء جنگ تأكيد مى ورزد و يا
فقرات 30و 46كه يهود بنى اوس را در كنار اقوام ديگر يهود به رسميت مى شناسد و بر
حقوق برابر آنان صحه مى گذارد.[1]
در مقابل , محقق زبردست , آقاى جعفر مرتضى در «الصحيح من سيرة النبى»[2] با اين بيان
كه تكرار در فقرات اين پيمان براى تأكيد و تثبيت مضمون آن بوده و اين گونه دقت و
صراحت در معاهدات , براى جلوگيرى از بهانه جويى هاى احتمالىَِ معمول مى باشد, اين 
اشكال را نپذيرفته است .

اما به نظر مى رسد عدم انسجام در سند پيش گفته , فراتر از آن باشد كه جعفر مرتضى آن را
طبيعى دانسته اند. نشان آن كه پيمان نامه دو بخش مجزا دارد; بخش نخست مربوط است به 
تعامل مؤمنان با همديگر و بخش دوم در ارتباط مؤمنان با يهوديان است . منطق معاهده 
نويسى حكم مى كند كه احكام متخلفان از پيمان نامه و مرجع رسيدگى به آن , در پايان معاهده 
مشخص گردد, نه در ميانهء آن ; امرى كه در دو بند پايانى بخش نخست صورت گرفته و بر
پيمان مهر ختام زده است ; در حالى كه علاوه بر انتهاى بخش دوم , در ميانهء بخش دوم (اصل



[1] عون الشريف، نشأة الدولة الاسلامية، ص25 

[2] الصحيح من سيرة النبى، ج‏4 ،ص37
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42) نيز همين مضمون پايان انگارانه تكرار شده است كه نشان از پايان سه بارهء معاهده دارد.

ديگر آن كه , در آغاز بخش نخست , با بيان اين اصل كلى كه ساكنان يثرب با همهء سلايق 
«امت واحده» هستند, تك تك گروه هاى تحت پوشش اين پيمان را بر شمرده , بر حقوق 
مساوى آنان تأكيد شده است ; حال آن كه در طليعهء بخش دوم , يك امر جزئى دربارهء مشاركت 
مالى يهود با مؤمنان در جنگ بيان شده است كه هيچ لزومى به ذكر آن در آغاز معاهده نبود.
اضافه اين كه همين مضمون با همين عبارت در بند 38تكرار شده است و عجيب تر آن كه 
قاعدهء كلى و اصل مترقيانه «لليهود دينهم و للمسلمين دينهم» و اصل اين كه يهوديان با مؤمنان 
امت واحدند, پس از اين امر جزئى و متكرر ذكر شده است .

اين گونه اضطرابات محتوايى در سند, فراوان مى توان يافت كه نشان از جدايى بندها و
عدم انسجام آن دارد, اما اين نكتهء مهم را نبايد از نظر دور داشت كه مسألهء اساسى در رابطه با
اين معاهده , اين نيست كه بندهاى مختلف آن در كجا قرار گيرند و آيا راويان از اين جهت 
درست نقل كرده اند يا نه ؟ امرى كه با توجه به محدوديت «نقل مكتوب» در صدر اسلام ,
چنين اشتباهاتى طبيعى مى نمايد. مهم آن است كه براساس موازين رجالى , اعتماد حاصل 
شده است كه چنين مضامينى با يك نگاه حكومتى از رسول گرامى اسلام صادر شده و
مى توان براساس آن , برخى از راهبردهاى حكومتى پيامبر اسلام و شاخصه هاى نظام سياسى 
اسلام را استخراج كرد.

نيم نگاه محتوايى 

ترديدى نيست كه پيامبر گرامى اسلام , به حكم (لقد كان فى رسول الله اسوة حسنة)[1]در
تمامى عرصه هاى زندگى ما يك الگو است و سيرهء حكومتى رسول الله نيز از آن جمله است . 
اگر چه اين معاهده را نمى توان سند همه جانبه اى براى استخراج كليت نظام سياسى 
اسلام و الگوى تمام عيار حكومتى پيامبر اسلام به حساب آورد; چرا كه بدين منظور
بايدتمامى آموزه هاى وحيانى و سيرهء سياسى حضرات معصومان (ع) به دقت مورد
مطالعه و كاوش قرار گيرد. اما برخى از اصول نظام سياسى اسلام كه معمولاً در قوانين 
اساسى مورد تأكيد قرار مى گيرد در اين مجموعه آمده است كه مرور آن ها, مفيد فايده 
خواهدبود:



[1] احزاب : 21
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1. ضرورت حكومت در اسلام

وجود حكومت براى اجتماع بشرى , امرى بديهى و بى نياز از دليل است و هر انسانى كه 
در جامعه روزگار مى گذراند, لزوم آن را به خوبى درك مى كند. اميرمؤمنان , على‏(ع)با اشاره 
به اين اصل عقلى در پاسخ گروه خوارج كه ناخواسته , اصل حكومت را نفى مى كردند,فرمود:

«انه لابد للناس من أمير بر أو فاجر;[1]
به درستى كه مردم به ناچار بايد حاكمى داشته باشند; درست كار باشد يا بدكار.»

به خاطر اين كه هر انسانى , با مراجعه به نيازمندى هاى خود مى فهمد كه براى رفع آن ها,
ناگزير از زندگى اجتماعى است و هر اجتماعى به خاطر تنوع و تكثرى كه در آن 
اجتناب ناپذير است و اختلافاتى كه بروز مى كند, ناچار است :

يك : احكام و مقرراتى وضع نمايد تا سهم هر فرد و گروه را از مجموع فرآورده هاى 
متنوع و گوناگون جامعه تعيين كند (قوه مقننه ).

دو: اجراى قوانين و مقررات را با تشكيل دستگاهى قدرتمند تضمين نمايد
(قوه ءمجريه ).

سه : براى اختلافاتى كه احياناً در تخصيص منابع يا احقاق حقوق يا تجاوزى كه به 
حدود ديگران صورت مى گيرد; چاره جويى كند و در صورت لزوم متخلف را مجازات 
نمايد (قوه قضاييه ).

و اين همان نظام حكومتى است كه هيچ جامعه اى بدون آن , قوام نمى يابد و يا از هم 
مى پاشد. علاوه اين كه , ضرورت و لزوم : «تصدى كارهاى بى متصدى در جامعه», «تعليم و
تربيت», «ايجاد تعادل بين فعاليت هاى اقتصادى», «دفاع و آمادگى در برابر دشمنان» كه هيچ 
جامعه اى از آن ها بى نياز نيست , ضرورت تشكيل حكومت در جامعه را
اجتناب ناپذيرمى سازد.[2]
صاحب شريعت فطرى كه خود خالق عقول بشرى است به اين امر بديهى عنايت داشته 
است : اهميت و اعتبار حكومت در ديدگاه اسلام به گونه اى است كه خداوند متعال در آيهء 66
از سورهء مائده در كنار معانى بلندى كه ابلاغ مى كند, به پيامبر(ص)نسبت به تعيين جانشين 
خويش براى تضمين و استمرار حكومت , هشدار مى دهدكه :



[1] نهج البلاغه، كلام 40 

[2] ر.ك.به: مصباح يزدى، حقوق و سياست در قرآن، ص‏181 به بعد.
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	ماهيت و چگونگى 
قوانين اسلام به 
گونه اى است كه 
براى تكوين يك 
دولت و براى ادارهء
سياسى , اقتصادى 
و فرهنگى جامعه 
تشريع شده است .
	(يا ايهاالرسول بلغ ما أنزل الي من رب و ان لم تفعل فما
بلغت رسالته ); «اى پيامبر, اين فرمان را كه از جانب 
پروردگار فرود آمده به مردم برسان ; پس اگر انجام ندهى ,
رسالت الهى را ابلاغ نكرده اى .»

به راستى كدام موضوع در اسلام , اين اندازه اهميت دارد كه اگر به 
آن اهتمام نشود, با عدم ابلاغ رسالت مساوى است ؟!

اسلامى كه مى گويد: «اگر دست كم سه نفر همسفر شديد, حتماً
يكى را از ميان خود به اميرى برگزينيد.»[1] مى تواند نسبت به مديريت
كلان جامعه بى تفاوت باشد؟

ماهيت و چگونگى قوانين اسلام به گونه اى است كه براى تكوين 
يك دولت و براى ادارهء سياسى , اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريع 
شده است[2] و پيامبر اسلام به عنوان بانى اصلى اين احكام نمى توانست
نسبت به اين موضوع مهم بى تفاوت باشد.

از اين رو است كه پيامبر گرامى اسلام , در آغاز ورود به مدينه ,
بى درنگ , مؤلفه هاى تشكيل يك حكومت را, براساس شرايط و
وضعيت جامعهء مدينه پديد مى آورد و مورد سؤال هيچ مسلمانى واقع 
نمى شود و آن مؤلفه ها عبارت اند از:

الف . قانون گذارى : «اين , نوشته و پيمان نامه اى است از محمد
پيامبر و فرستاده خدا, تا در ميان مؤمنان و مسلمانان قبيلهء قريش و
مردم يثرب و كسانى كه پيرو مسلمانان شوند و به آنان بپيوندند و با
ايشان در راه خدا پيكار كنند, به اجرا در آيد.» (اصل اول ). و بقيه اصول 
اين قانون . 

و اسلام , بهترين منبع هدايت مى شود كه در قانون گذارى تجلى 
پيدا مى كند (ربوبيت تشريعى ): «بى شك , مؤمنان از بهترين و
استوارترين هدايت (اسلام ) برخوردارند.» (اصل بيستم ).



[1] سنن ابى داود، ج‏2، ص34 

[2] امام خمينى‏(قدس سره)، حكومت اسلامى، ص17
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	ب . تعيين رهبرى حكومت : «پيمان نامه اى است از محمد
پيامبر و فرستادهء خدا... .»(اصل اول ), «هيچ كس حق ندارد بدون 
اجازهء محمد(ص)از اين اتحاديه خارج شود.»(اصل سى وششم ).

ج . قوهء قضاييه : داورى نهايى در اختلافات نيز به رهبر جامعه 
محوّل مى شود تا براساس قوانين الهى , منازعات را فيصله دهد;
«هرگاه شما مسلمانان در كارى گرفتار اختلاف شديد, داورى 
پيرامون آن را به خدا و محمد(ص)بازگردانيد.» (اصل بيست و سوم )
و يا «هرگاه ميانِ متعهدان به اين پيمان نامه قتل يا رويدادى ناگوار و يا
ناسازگار كه خطر تباهى همراه داشته باشد, روى دهد, بى گمان براى 
رهايى از آن , بايد به خدا و پيامبر وى محمد(ص)روى آورند;
مشيت خداوند بر نگهدارى و پذيرفتن اين نوشته جارى 
است .»(اصل چهل و دوم ) و بسيارى از اصول اين معاهده كه در امور
قضايى است .

د: مركز حكومت : مركز حكومت معلوم شده و مدينه منطقه اى 
عارى از منازعات اعلام مى شود; «داخل يثرب براى امضا كنندگان اين 
پيمان , منطقه حرام اعلام مى شود.»(اصل سى ونهم ) و «نيز روشن 
است كه هر كس از مدينه بيرون رود و هر كه در مدينه بماند در امان 
خواهد بود; مگر كسى كه ستم كند و پيمان شكند.» (اصل چهل 
وهفتم ).

ه : امور اقتصادى : «مردم بايد هزينهء حكومت خود را بپردازند
و همهء گروه ها در آن مشاركت نمايند تا آنگاه كه مؤمنان با دشمن در
پيكارند, يهود نيز بايد در پرداخت هزينهء جنگ با مؤمنان همراه 
باشند.»(اصل بيست و چهارم ) و «در پيكار با دشمنان , هزينه يهود
برعهده خود آنان و هزينهء مسلمانان برعهدهء خود ايشان خواهد
بود.»(اصل سى و هفتم ).

و: امنيت داخلى : امنيت داخلى , كه يكى از نيازهاى اساسى هر
كشور است , به عهدهء حكومت مى باشد, اما همهء شهروندان در آن 
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مسؤوليت دارند; «همهء مؤمنان پرهيزگار بايد در برابر هر مسلمانى كه ستم كند يا از راه 
ستمگرى چيزى از ايشان بخواهد و يا آهنگ دشمنى و تباهى ميان مؤمنان را در سر بپروراند,
همداستان به ستيز برخيزند, هر چند وى فرزند يكى از ايشان باشد.»(اصل سيزدهم ).

ز: امنيت خارجى : حراست از مرزهاى كشور اسلامى نيز تحت فرماندهى پيامبر
خدا(ص)برعهدهء همگان است و همهء گروه ها بايد در دفاع از سرزمين خود همداستان 
باشند; «امضا كنندگان اين پيمان , دفاع مشترك از يثرب را برعهده دارند.» (اصل چهل و
چهارم ) و البته «پيكارگرانى كه همراه ما نبرد مى كنند, بايد به نوبت به پيكار پردازند.»
(اصل هجدهم ).

2. منشأ الهى حكومت 

گروهى بر اين باورند كه حكومت پيامبر اسلام , جنبهء الهى نداشته , بلكه آن حضرت به 
ابتكار مردم و براساس قابليت هاى شخصى به اين امر مبادرت كرده است : 

«خلاصهء كلام اين است كه نه از مفهوم نبوت يا رسالت و نه از مفهوم امامت , هيچ 
ايما و اشاره اى به تشكيل يك نظام سياسى كه مسؤوليت اجراى تكاليف را
برعهده بگيرد, استنباط نمى شود; تنها مردم و مكلفين اند كه بايد همان گونه كه در
تدبير بهزيستى خود و خانواده خويش مى كوشند, به همان نحو, فرد اكمل و
اصلح جامعهء خود را كه احياناً پيامبر يا امام است , شناسايى كرده و براى زمامدارى 
سياسى كشور خود انتخاب نمايند.»[1]
جالب است كه براى اثبات اين ادعا, به شاهد تاريخى نيز استناد شده است : 

«شاهد گوياى اين مدعا, تاريخ زمامدارى پيامبر گرامى (ص)و مولى 
الموحدان حضرت على بن ابى طالب (ع)است . در اين دو شاهد تاريخى 
مى توان به خوبى ديد كه انتخاب زمامدارى سياسى به خاطر اجرا و كارآيى 
احكام و قوانين اسلامى تنها به ابتكار و از سوى خود مردم به صورت بيعت براى 
تشكيل يك حكومت مردمى تحقق يافته است و از حوزهء وحى و پيامبرى بيرون 
بوده است .»[2]


[1] حائرى، مهدى، حكمت و حكومت، ص170 

[2] بازرگان، خدا و آخرت هدف بعثت انبيا، ص167
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	صرف نظر از آيات و روايات گوناگون در اثبات ولايت شرعى 
پيامبر گرامى اسلام (ص)و على‏(ع)از لحاظ تاريخى , اين سند
سياسى , شاهد گوياترى از مردود بودن ادعاى بدون دليل نويسنده ء
محترم است . برخلاف اين پندار, در هيچ جاى اين پيمان نيامده است 
كه مردم يثرب به پيامبر خدا حق حكومت عطا كرده باشند. بله , اهل 
يثرب در امر حكومت پيامبر مشاركت كرده , پيمان بستند كه آن 
حضرت را در اين امر تا پاى جان يارى رسانند و اين غير از آن است 
كه در تدبير بهزيستى اجتماع خود, فرد اكمل و اصلح را شناسايى 
كرده , بدون توجه به مبانى دينى به زمامدارى خود انتخاب كرده باشند.
اما در مقابل , تعمد وجود دارد در اين معاهده كه برجنبهء «الهى» اين 
پيمان , انتساب رييس حكومت به خدا با وصف «رسول خدا» و «نبى»,
وحتى شهروندان اين كشور, با وصف «مؤمنان» تأكيد گردد:

ـ هذا كتاب من محمد النبى رسول الله (ص)(اصل اول).

ـ و أن ذمة الله واحدة (اصل پانزدهم).

ـ فان مردّه الى الله و الى محمد رسول الله (اصل 42).

ـ فان الله جار لمن برّ و اتقى و محمد رسول الله (اصل 47).

ـ و ان سلم المؤمنين واحدة, لايسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى 
سبيل الله , الا على سواء و عدل بينهم (اصل هفدهم).

چنانكه براى تضمين پايبندى شهروندان به اين قانون و ضمانت 
اجراى آن , از قوهء ايمان درونى آنان و اعتقاد به قيامت استمداد شده و
مجازات آنان به روز بازپسين حواله گرديده است . 

و اين امر تنها در جامعه اى كارآيى دارد كه صدر و ذيل حكومت ,
منتسب به خدا بوده , شهروندان بر اساس تكليف شرعى به آن تن داده 
باشند.

3. نقش مردم در حكومت 

الهى بودن حكومت , به معناى ناديده انگاشتن حق مردم در
	در هيچ جاى پيمان 
پيامبر با مردم 
مدينه نيامده است 
كه مردم يثرب به 
پيامبر خدا حق 
حكومت عطا كرده 
باشند.
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مشاركت سياسى نيست ; چرا كه هم او كه قدرت عالم را در اختيار دارد و خالق انسانهاست به 
انسان كرامت بخشيده و او را جانشين خود در زمين قرار داد. لذا حكومت الهى به معناى پياده 
شدن قوانين الهى در جامعه به دست انسان هايى است كه با اختيار خود, حكومت الهى را
پذيرفته اند. در اين نگاه , حكومت بدون نقش مردم , نه تنها كارآمد نخواهد بود, بلكه مورد
رضاى خداوند متعال نيز نمى باشد. بنابراين در حكومت نبوى : 

ـ كرامت ذاتى انسان ها به رسميت شناخته مى شود و همهء ساكنان مدينه از هر قوم , نژاد و
قبيله اى اعم از مهاجر و انصار, يهود و نصارى و حتى مشركان در اين پيمان وارد مى شوند و
امت واحدى را تشكيل مى دهند: 

«اين , نوشته و پيمان نامه اى است از محمد, پيامبر و فرستادهء خدا تا در ميان 
مؤمنان و مسلمانان قبيلهء قريش و مردم يثرب و كسانى كه پيرو مسلمانان شوند و
به آنان بپيوندند و با ايشان در راه خدا پيكار كنند, به اجرا در آيد. آنان در برابر
ديگر مردمان , يك امت اند.» (اصول اول ودوم ).

2. بركرامت ارزشى انسان ها كه بر پايهء تقواى الهى تعيين مى گردد, ارج نهاده مى شود: 

«بى شك , مؤمنان از بهترين و استوارترين راستى و هدايت برخوردارند.»
(اصل بيستم )

از اين رو, بسيارى از اصول اين معاهده بر مبناى ايمان و تقواى شهروندان تنظيم 
شده است .

3. تساوى حقوق برقرار و همه افراد و اهل مذاهب مختلف در برابر قانون مساوى اند: 

«پناه خدا براى همگان يكسان است و فرو دست ترين مسلمانان , كافران را پناه
تواند داد. مؤمنان در برابر ديگران ياور يكديگرند. هر كس از يهود, از ما پيروى 
كند, بى هيچ ستم و تبعيض از يارى و برابرى برخوردار خواهد شد.»(اصول 
پانزدهم و شانزدهم ). «يهود بنى عوف خود و بستگانشان امتى همراه با مسلمانان 
هستند» و «يهوديان ديگر نيز داراى حقوقى برابر با حقوق بنى عوف هستند.»
(اصول 34-25. حتى «نزديكان و رازداران يهود نيز چون خود ايشان اند.» (اصل
سى و پنجم ).
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4. آزادى مذهبى به نحو شايسته در حكومت نبوى برقرار است : 

«يهود بنى عوف , خود و بستگانشان امتى همراه با مسلمانان هستند; دين يهود از
آنِ ايشان و دين مسلمانان از آنِ مسلمانان است ; مگر كسى كه با پيمان شكنى , ستم 
كند و راه گناه را در پيش گيرد كه چنين كسى جز خود و خانواده اش را تباه نخواهد
ساخت .»(اصل بيست و پنجم ).


